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By reflecting on the myths and pivotal moments in Iranian 
history, it becomes apparent that in the establishment of the 
power structure and the Legitimacy of the kings, 

consideration for the people and a commitment to justice for 
the welfare played a significant role, and the divine Farrah 
confirmed the principles of royal Farrah. As long as the king 
was on the side of the people and focused on their needs, he 
possessed the required nobility and authority. In this 
perspective, the establishment of the royal institution was the 
outcome of public action and consensus, and the power 
system had a traditional nature and a sacred significance. The 

support of the residents of Iranshahr for the fair and wise 
king contributed to the reduction of his power, while the 
tyranny and animosity of the people also played a significant 
role in his decline. Based on this premise, the present article 
takes a descriptive-analytical approach to examine the public 
Legitimacy of the government and the function of the royal 
institution in Iran. It reflects on this issue from the 
perspective of the historian Abū Ḥanīfa Dīnawarī. According 

to the Iranian historiography of Abū Ḥanīfa Dīnawarī, it 
appears that the historian, as one of the early Islamic 
historiographers, documented the events related to the 
interaction between society and the government, 
emphasizing the importance of rulers paying attention to the 
needs of the people. He explains the harmony of society and 
the government in a mythological manner, highlighting the 
position of the people and the secular-sacred aspect of the 

government. 
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اهتمها  بهه رسد کهه هایی از تاریخ ایران، چنین به نظر میها و البته برههبا تأملی در اسطوره
در تکوین نظا  قهدر  و جایگهاه مشهرو   ،دادگر  در جهت مصالح رعیت و اعتنا  به مرد 

آورد. شهاه تها شاهی را رهراهم مهی هموجبا  رر  ،ایرانیه سزایی داشت و رر هسهم ب پادشاهان
در ایهن نگهاه، مند  و اقتدار لاز  برخوردار بود. همدار بود از رر زمانی که در کنار مرد  و مرد 

نهاد شاهی، برآیند کنش و جمعِ آرا  مردمی بود و نظا  قدر  مهاهیتی عررهی و در  پیدایش
ادامه هالة قدسی داشت. اقبال جمعی ساکنان ایرانشهر بهه شهاه دادگهر و خردمنهد در مانهایی 
قدر  او مؤثر بود و ادِبار و بغضِ مردمی نیز در زوال جایگاه او، سهمی اثرگذار داشت. بر این 

تحلیلی، ضمن بررسی جایگاه مردمهی حکومهت و  - حاضر با رویکرد توصیفیاساس، نوشتار 
نگارانة ابوحنیفه دینور  مورد تأمل کارکرد نهاد شاهی در ایران، این مسئله را در بینش تاریخ

رسهد نگار  ابوحنیفه دینهور ، بهه نظهر میها  ایرانی در تاریخدهد. براساس انگارهقرار می
 ضرور ِ اعتنا  بهنگار  اسلامی، با ابتنا  بهیکی از پیشگامان تاریخعنوان مورخ مذکور، به

دینور  در وجهه  مرد  از سو  حاکمان، مناسبا  جامعه و حکومت را رخدادگویی کرده است.
کند که جایگاه مردمی و وجاههت نحو  تبیین مینوایی جامعه و حکومت را بها ، هماسطوره
هها  است. ارزون بر آن در ساحت تهارییی نیهز انگارهقدسی حکومت در آن مبرهن  -عرری
 دهد.نگار  خود ارائه میتوجهی در تاریخگرایانه قابلهم
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  مقدمه
هاسـت کـه در    بخش حکومت ترین مبانی مشروعیت رعایا، یکی از مهم میزان اعتناي بهجامعه و  اهتمام به

هـاي سیاسـی    نظر از تبیبن جایگاه مردم در تکوین و تحول نظام همه ادوار تاریخ مطرح بوده است. صرف
ی هـاي متقـارن بـا دموکراس ـ    قرارداد اجتماعی و مرام ۀدر دوران مدرن که با تعابیر مختلف در لواي نظری

هـا مبتنـی بـر ماهیـت      بندي انـواع حکومـت   هاي دور نیز مبناي تقسیم است، در گذشته طرح و بسط یافته
  نهاده است.  ها را ارج می مناسبات آنها با جامعه بوده و سهم مردمی حکومت

 ةهـا دربـار   پـردازي  هاي گذشته، فیلسوفان، فقها، متکلمان و عالمـان اخـلاق، عمـده نظریـه     در زمان
بنـدي و طـرح مباحـث نظـري بـه ایـن مهـم         جایگاه مردمی آن را مطرح کـرده و بـا تقسـیم   حکومت و 
عنوان کسانی که رخدادهاي هر عصر را براساس دانـش و بیـنش    اند. با وجود این، مورخان نیز به پرداخته

یق کم در قالب بیـان مصـاد   تفاوت نبوده و دست مناسبات جامعه و حکومت بی به ،اند خود رخدادگویی کرده
هـاي   بینی بیشتري داشته و براساس علقه اند. در این میان، برخی مورخان که باریک به این مسئله پرداخته

در ارائه مصادیق، کارآمدتر  ،اند جایگاه مردمی حکومت اهتمام بیشتري داشته سیاسی و فرهنگی خویش به
شـرایط  براسـاس  نام برد کـه   لطوالاخبارا توان از ابوحنیفه صاحب اند؛ از جمله این مورخان می ظاهر شده

و » ایـران «و بـا مبنـا قـرار دادن مفـاهیم     است تاریخی در شرح تاریخ اسلام و ایران برجسته عمل کرده 
سهم ایرانیان را در روند تکوین و تـداومِ حکومـت مهـم     ،اي و تاریخی هاي اسطوره ، در برداشت»ایرانی«

بررسی مختصر جایگاه حکومت و ابتناي مردمی آن در ایران کند. بر این اساس، نوشتار حاضر با  تلقی می
هاي ایرانی در نظرگاه  انگاره اي و تاریخی و مروري بر زمانه و زندگی دینوري، نخست به در دو بعد اسطوره

مناسبات جامعـه و حکومـت و جایگـاه     هاي وي را دربارة دینوري اشاره داشته و در ادامه برخی از گزارش
  کند.  اري ایران قبل از اسلام(عهد شاهنشاهی ساسانیان) بررسی میمردم در حکومتد

  
  بیان مسئله

فتور جایگاه سیاسـی ایرانیـان در    در قرن سوم هجري، زمانۀ ابوحنیفه دینوري، اندیشمند بزرگی است که
 فرهنگی ایشان براي اثبات برتري جایگاه و -هاي فکري دستگاه خلافت عباسی و البته عهد رونق فعالیت

بیـنش و روش   ،کرد. علاوه بر آثار متعددي که براي این مورخ بزرگ برشمردند کارکرد خویش زندگی می
تـاریخ از حیـث غلبـه مبـانی و      فرد است. اگر بینش تـاریخی، نگـرش بـه    نگارانه وي نیز منحصر به تاریخ
نظر  به ،یخی وي قلمداد شوداي اثرگذار در سنخ ارتباط مورخ با تاریخ و ارائه برداشت تار هاي اندیشه انگاره
بوم ایرانی و تلاش براي احیـا   نگارانه دینوري برپایه زیست هاي تاریخ رسد بخش قابل توجهی از انگاره می

کارگیري مفاهیم و ساختار  هاي مورد نظر که در چارچوب به و تقویت هویت ایرانی تفسیرپذیر است. انگاره
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ایران، ایرانشـهر، شـاه،   «از اهتمام او به مفاهیم  ؛جهت داده است نگاري وي را دینوري، تاریخ ةویژ روایتیِ
تاریخ با روایتی که وجه ایرانی آن بر  گرفته تا پرداختن به» شاه شاهان، دهگانان، مردم ایران، ایرانیان و...

 ـ  اي را عرضـه مـی   نگارانـه  تاریخ عالمَ و در مواردي تاریخ مسلمانان غلبه دارد، بینش تاریخ راي دارد کـه ب
کوشد ضـمن اشـاره بـه     . در همین راستا، نوشتار حاضر میاستمخاطب امروزي جامعه ایرانی قابل تأمل 

اي و  هـاي آن در دو سـاحت اسـطوره    لفهؤنگاري دینوري و اشاره به برخی از م هاي ایرانی در تاریخ اتگاره
ایـران در  » مـردم «لام، که در قرائـت دینـوري از تـاریخ قبـل از اس ـ     ها پاسخ دهد پرسشتاریخی به این 

انـد و آیـا    مشروعیت قدرت شـاهان چـه جایگـاهی داشـته     ۀویژه مقول مناسبات میان جامعه و حکومت، به
تـر قـدرت روشـن و رونـد      توان فرهمندي شاهان را به نحو دیگري تفسـیر کـرد تـا ماهیـت مردمـی      می

  ؟قدسی تفسیر شود -مفهومی عرفی عرفی به -یت قدرت از مفهومی قدسیمشروع
  
  تحقیق پیشینۀ

اندیشه سیاسی در ایـران و جایگـاه و کـارکرد     ةهاي مبسوط و قابل تأملی که دربار صرف نظر از پژوهش
؛ رستم ونـدي،  2536ها،  ؛ یشت1352(براي نمونه: مجتبایی،  شاه آرمانی و آرمانشهر ایرانی صورت گرفته

ابوحنیفـه دینـوري و بیـنش و روش     ة دربـار طور، آنچه  ) و همین1385؛ طباطبایی، 1377فر،  ؛ ثاقب1388
؛ خضـر،  175 :1379؛ محمـدي،  141-1/138 :1377ونـد،   (نکـ : آیینـه  نگارانه وي انجام شده است تاریخ
). از حیث نزدیکی نگاه حاکم 209-206 :1388العابدینی،  ؛ زین1/155 :1366؛ روزنتال؛ 184-186 :1386

 ـتوان به یک کتاب و یک  بر این نوشتار می گرایـی در   ایـران « ۀمقاله اشاره داشت. شهرام جلیلیان در مقال
تبـع آن دینـوري، مـروري بـر      خودآگاهی ملی ایرانیان و به ضمن اشاره به ،»اخبارالطوال ابوحنیفه دینوري

گرایی دینوري را تبیین و تفسیر کرده  داشته و در ادامه با ذکر مصادیق، ایران اخبارالطوالاهمیت و جایگاه 
سیاسـت   ي اي بر نظریـه  شهریار ایرانی، دیباچهنیا در کتاب  ي). صادق حیدر42-25 :1391جلیلیان، ( است

اي و تاریخی  در سه فصل، جایگاه و کارکرد شاه و ماهیت شهنشاهی وي را در ایرانشهر اسطوره در ایران،
ین نوشـتار بـا تأکیـد بـر     اصلی ا مسئلۀ ).1386نیا،  (حیدري دهد اي ارائه می بررسی کرده و نظرگاه ارزنده

، امـا از مطالـب   هـایی دارد  ماهیت قراردادي حکومت و ابتناي مردمی آن با نگاه نویسندگان مذکور تفاوت
 مطلوب کرده است. آنها استفادة

  
  سامان اجتماعی و کارکرد نظام حکومتی در ایران

ایـران  «، »ایـران جغرافیـایی  « ؛و کارآمدي آن در سه وجه» ایرانشهر«سامان اجتماعی در ایران با مفهوم 
 -اي کند. ایران جغرافیایی در برداشتی سرشار از معانی اسطوره تقارن پیدا می» ایران فرهنگی«و » سیاسی
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گیرد. در این  ساکنان ایرانشهر را در برمی ۀتاریخی، بر ضرورت انسجام جغرافیاي سیاسی تأکید دارد و هم
شود. مباحث اعتقـادي،   رود و در ایرانشهر هضم می ی کنار میانگیز قومی و مذهب برداشت، مباحث اختلاف

مسلک تأکیـد دارد. ایـن در    ن ایرانشهر است و بر ضرورت مدارا با دیگر ایرانیان غیر هماعامل وفاق ساکن
حکومـت دینـی و    توانـد و نبایـد بـه    عنوان جریانی از تفکر دینی اسـت کـه نمـی    حالی است که مذهب به

ایرانی آسیبی وارد کنـد. ایـران جغرافیـایی، اگرچـه حسـب تحـولات تـاریخی قـبض و         طور هویت  همین
حماسی همواره سرحدات مشخصی داشته است. جغرافیـاي   -اي نگرشی اسطوره ، بر پایۀهایی داشته بسط

اي، قلمرویی بهین و همواره مورد ادعاي دشمنان غربی و شرقی بود کـه   هاي اسطوره ایران با پیش زمینه
 ،سـیرت داشـت و در جـوف نـام خـود      اي به ایرجی عطا شده بود که شخصیتی نیـک  اشت اسطورهدر برد

(مشـکور،   آزادگی و جوانمردي داشت و نام او با واژه ایران در معناي آزادگی و نجابـت گـره خـورده بـود    
ران ای«نظر از اینکه جغرافیاي سیاسی ایران در هر عصر چه حدود و ثغوري داشت،  ). صرف82-83 :1363
هاي مشترك ساکنان ایرانشـهر بـود کـه حـول محـور عـدالت، امنیـت،         ها و علقه برآیند مؤلفه» فرهنگی

 گاهـان،  اوسـتا،  نکــ : کـرد. (  کرداري، هنرمندي و فرهمندي تمایز پیدا مـی  پروري، درست خردورزي، دین
 ؛ مهـر، 112-111 :1348؛ عهـد ارشـیر،   96، کـرد 1، دفتر3کتاب  :1384کرد،  ؛ دین6-3، بندهاي 30هات

هاي تاریخی، فراز و فرودهایی کـه در جایگـاه و حـدود و ثغـور ایـران       ). نظر به دگرگونی60-61 :1384
فرهنـگ و ادب   ۀهویت ایرانی در عرص ـ ۀمای شد، این وجه از مفهوم ایران در حکم بن سیاسی حاصل می

ویژه در  به ،ر مصدر کار بودحافظان فرهنگی ایران و رجال د ۀتداوم بیشتري داشت و اصل محوري اندیش
معناي پیشـین آن   از تاریخ ایران پس از اسلام که استقلال سیاسی و حاکمیت سرزمینی به اعظمیبخش 

عنوان نظامی سرلوحی در دستور کار فرهیختگـان ایرانـی بـود و در دو     وجود نداشت، این وجه فرهنگی به
عمل (در متن جامعه و دستور کار عمله دیوان) آن را نگاري) و (در بطن منابع تاریخی و تاریخ وجه اندیشه
طـاهربن   ، در ذکـر نامـۀ  5692-5705 /13طبـري،   1388:1 فردوسـی،  نکـ :(براي نمونه  نهادند. ارج می

سـبکتگین؛ نظـام    در ذکر پندنامۀ 39: 1363اي،  ؛ شبانکاره353 :1318 التواریخ و القصص، حسین؛ مجمل
  ).161-162 :1351؛ غزالی 5-8 :1384 الملک،

                                                                                                                                                    
کرات در اشـعار   ش مهمی از اندیشۀ ایرانشهري و ایران فرهنگی بهعنوان بخ اعتنایی به داد و پیامدهاي آن براي جامعه و حکومت به بی .1

 براي نمونه  ؛یافته استفردوسی تعین 
  )79، بیت83/  5(فردوسی،  بگردد برو پادشاهی و بخت  چو خسرو به بیداد کارد درخت

  ).778، بیت 770/ 3(فردوسی،  ها شود در نهان همه نیکویی  زبیدادي شهریار جهان
 داد که چون شاه را دل بپیچد ز  چنین گفت نوشین روان قباد
 نخواند ورا نیز شاهستاره   کند چرخ منشور او را سپاه
  ).31-29، ابیات 108/  7چو درد دل بیگناهان بود(فردوسی،   ستم نامه عزل شاهان بود
 ).2882 ، بیت190/  8(فردوسی،  جهان پر زگرم و تباهی کند  چو بیدادگر پادشاهی کند
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سیاست، اقتصاد، تأمین امنیت  مبتنی بر رویکرد متمرکز در ادارة ، مؤید نظام حکومتی»ایران سیاسی«
سـیرتی، خـردورزي، دادگـري و البتـه نژادگـی و       مصالح مردم و بقـاي جامعـه در پرتـو نیـک     و اهتمام به

د. شـاه یـا شاهنشـاه، نمـاد و     هاي ایران فرهنگی بـو  لفهؤفرهمندي فرمانروایان، در حکم بازنمود عملی م
نماینده اجرایی آحاد ایرانشهر بود که در پرتو تأیید و متناسب با مصالح ایشـان، مشـی کیـانی و وجاهـت     

تنیـدگی سـه وجـه جغرافیـایی، فرهنگـی و سیاسـی        مصداق درهـم   ،مردمی داشت. اندیشه و سلوك شاه
ن دمـی آن پررنـگ و وجاهـت اجتمـاعی آ    ایرانشهر و جلوگاه نظامی اخلاقی و اجتماعی بود کـه وجـه مر  

کننده بود. اگر درهم تنیدگی سه وجه مذکور در حکم نظام اجتماعی و جایگاه و کارکرد شاه و هیأت  تعیین
سـاز مشـروعیت    عنوان زمینه جایگاه مردمی به نظام سیاسی تلقی شود، اهتمام به حاکمه در حکم کارآمدي

  تاریخی قابل بررسی است. -اي حت اسطورهشاه ضرورتی گریزناپذیر است که در دو سا
  

  جایگاه مردمی شاه و فرهمندي حکومت
ۀ عنـوان بـازنمود هویـت و شـاکل     تر دادگري بـه  پروري و مهم کرداري، دین سیرتی، درست خردمندي، نیک

در پندار و کردار شاهان فرهمند و برخوردار از نیروي ایزدي قابـل پیگیـري اسـت.     فرهنگ سیاسی ایران
شاهی بود و نژادگی و پشت کیانی آنها  یت و جایگاه قانونی شاهان ایرانی در گرو برخورداري از فرهمشروع

، نـه  ایـن  وجـود ). بـا  101 :1384هـا،   ؛ گات335-331/ 2 :2536ها،  یشت( کرد از این حیث نمود پیدا می
ه«نژادگی مذکور و نه همراهی فرّه و تلاش براي تحقق  رو،  از ایـن  ؛نمـود  ر نمـی (قانون راستی) پایدا» اشََ

هـاي   عاریتی که ماندگاري آن به دادوزري در حکم سرجمع ویژگی ؛صفتی اکتسابی و امتیازي عاریتی بود
نمود. در صورت برخورداري شـاه از دادگـري و تـلاش     بود و شایستگی را ذیل آن معنا می وابستهشاهانه 

ود کـه در جهـت راسـتی و    بلکه نهاد مقدسی ب ،براي تحقق قانون راستی، شهریار مستقر نه یک شخص
داد، بخـت و پادشـاهی را از شـهریار     اعتنـایی بـه   مند بود. بیدادگري و بـی  نیک از اشه بهره تحقق اندیشۀ

داد چونان  نمود. شهریار بی کرد و شایستگی منصب شاهی را از او سلب می گرفت، منشور او را سیاه می می
  ، بنـدهاي  31اوستا، گاهـان، هـات   نکـ :( کرد که فاقد هرگونه فرهّی بود شیري درنده در مرغزار جلوه می

، بیت 8/190، 31-29، ابیات7/108، 778، بیت 3/770، 79، بیت 5/83 :1388؛  فردوسی: 15-22 :9-10
  ).504-500 ، ابیات،171/ 7، 2882

راعی و رعیـت   میان ۀمصداق پویایی حکومت و سرزندگی و دوام جامعه است و حلقۀ واسط ،دادگري
رعیت (جامعه) و رعیـت   خواسته (اقتصاد)، خواسته به سپاه (تأمین امنیت)، سپاه به که پادشاهی به چرا ؛است
و ضرورت دادگري است کـه جایگـاه   » داد« ،) از همین منظر112ِ :1348عدل زنده است (عهد اردشیر،  به

ین در فرهنگ سیاسی ایرانشهر طـرح و در  اي بنیاد عنوان مؤلفه مردمی حکومت و تأیید جمعی حاکمان به
  د. شو بخش حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي می اي و تاریخی سامان برداشتی اسطوره
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اسـت   یکی فرّه ایرانی و دیگر فرّه شاهی یاد شده ؛هاي ایرانی از دو گونه فرّه در بطن عقاید و اندیشه
). فـرّه  412/ 1 :1384؛ معـین،  92، 81 :1352یی، ؛ مجتبـا 315-309 :2536،   هـا  یشـت  نکـ :(درباره فرّه 

؛ جلیلیـان،  101 :1384هـا،   : گـات نکــ  ایرانی متعلق به همه ساکنان ایرانشهر و شایستگان ایرانی است. (
مقـدم بـر فـرّه شـاهی      ،) و از آنجا که شاه قبل از شاهنشاهی یک ایرانی است، پس فرّه ایرانی26 :1391
توان چنین اسـتنباط کـرد کـه فـرّه      یت اکتسابی و غیر دائمی فرّه شاهان میماه براساسرو،  از این ؛است

مـردمِ برخـوردار از    ةداد اراد حاصل جمع و برون ،اندیشه و عمل فرّه ایرانی و به یک روایت شاهی حاصلِ
ق فرهّی خود را در حکـم  شود که فرهمندان (ساکنان ایرانشهر) ح فرّه است. شاه از این جهت فرهمند می

د. اگر بر اسـاس آنچـه هـردوت در    شو کنند و در پرتو آن از تأیید ایزدي برخوردار می وي عطا می امتیاز به
آورد و خواسـت و اقبـال مردمـی را در ایـن بـین مهـم        (اولین شاه مادي) مـی  گیري دیوکس شرح قدرت

و فرود اقبـال او بـا    عنوان شاهی که فراز ) یا در داستان جمشید، به96، بند 88 :1384شمرد (هرودت،  می
میزان سلوك مردمی و رهیافت دادگري وابسته است به این مسئله نگریسته شود، این تفسیر قابـل اعتنـا   

کنـد.   تر جلـوه مـی   گیري شاه و فرهمندي وي از رهگذر اراده و تأیید مردم فرهمند است، طبیعی که قدرت
م سـاختار حیـات اجتمـاعی پویـا، حقـوق      مردم (جامعه) در حکم ضرورت و با هدف برقراري نظم و تـداو 

در کنـد   کنند و فرد خردمندي که اکنـون شایسـتگی دادگـري پیـدا مـی      سیاسی خود را به شاه واگذار می
  یابد تا نظام حکومتی برپاي دارد.  حاکم مشروعیت میجایگاه 

و رویگردانی در عهد جمشید  ؛ زیرانماید هاي اساطیري قابل قبول می تفسیر اخیر بر اساس پایش داده
عنوان خویشاوند جمشید  او از سلوك دادگرایانه، نوعی اقبال عمومی و دعوت بزرگان جامعه از ضحاك (به

شـود کـه خـود حـاکی از      فاقد فرّه بود) مشاهده می -شاید به سبب عدم سکونت در ایرانشهر  -که البته 
گیـري یـا سـلب     امعه در قـدرت ضرورت اقبال جمعی و همراهی یا عدم همراهی فرهیختگان و بزرگان ج

گیري فریدون و همراهی کاوه آهنگر و  در ماجراي زوال ضحاك، قدرتطور که  همان قدرت شاهان است.
دختري او منوچهر نیز این اقبال یا ادبار مردمی قابل پیگیري  ةسپس واگذاري ایرانشهر به ایرج و بعدها نو

ی، که قدرت آنها ماهیـت جمعـی (کنفدراسـیونی)    است. در عهود تاریخی ماد و هخامنشی و سپس اشکان
هـا در میـزان قـدرت شـاهان      نیز این اهتمام به جامعه و تعاون امراي قبایل و سـاتراپ  ،آشکارتري داشت

در کنار کارکرد شاهانه رد پاي مؤبدان و پهلوانـان از عصـر    گونه که همان رسد. نظر می اي طبیعی به پدیده
 :1386اسـت (حیـدري نیـا،     ان در عهود تاریخی، خود وجهی تعیین کنندهاساطیري و سپس وزیر و دیوانی

، و مطالب فصل سوم). از این حیث، شاید بتوان چنین استنباط کرد که حکومت در شکل 70، 51، 45، 44
خاص نظام سیاسی در ایران، از همان آغاز مبتنی بر ابتناي به جامعـه   ةعنوان شیو شاهی (مونارکی) آن به

برگزیدگان جامعه است تا از رهگذر مصالح خلق، حاصل و امنیت و دادگري در حـداقل صـورت   یا حداقل 
تر شد و پادشـاهان آن مـدعی    آن تحقق یابد. چنین برداشتی در عصر ساسانی که سازمان سیاسی نهادینه
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 ـ  احیاگري سنت آریایی و پارسی بودند و از منظر این نوشتار دینوري داده اره نگـاه  هاي قابل اعتنـاتري درب
(دربـاره عصـر    نماید تر می دهد، عینی مردمی و مقبولیت جمعی ایشان (در دو بعد نظري و عملی) ارائه می

  ).104-86، 71-68، 40: 1386ساسانی: حیدري نیا، 
از عصـر   -مناسبات جامعه و حکومت در ایران دربارةاگر چنین برداشتی از سیر تحول نظام اندیشگی 

ب مقایسه شود، آیـا ایـن اندیشـه    با تحول نظام اندیشه سیاسی در دنیاي غر -یخیاساطیري تا دوران تار
هـاي مـدرن سیاسـی در     شود که نظام ایرانشهري قرون متمادي پیش از تکوین اندیشـه  ذهن وارد نمی به

در اندیشه و عمل نگرش مبتنی بـر   18تا  16هاي قرارداد اجتماعی در قرون  غرب و ضرورت وضع نظریه
چنان که در برداشت هابز، لاك، روسـو و دیگـر واضـعان     مردمی از پدیده قدرت داشته است؟ همپذیرش 
-3فصـول   :1376؛ وینسنت، 204-179 :1377عالم،  نکـ :( هاي قراردادي دنیاي غرب مطرح است نظام

از سـر   عنوان کسانی که از حقوق سیاسی در لواي فـرّه ایرانـی برخـوردار بودنـد     )، آیا مردم ایرانشهر به6
 ،دادند؟ ضرورت احترام به بزرگـان جامعـه   اندیشه و نیاز نسبت به حاکمان خویش اقبال یا ادبار نشان نمی

اعم از بزرگان کشوري و لشکري و دینی از سوي شاه و همراهی مردم جامعه له یـا علیـه شـاه، بـا ایـن      
شاه و کسب رضایت آنها با بزرگان در مواقع ضرور، پذیرش اصل مشورت و تعاون در شاهنشاهی از سوي 

معناي اهتمام شاه به جامعه  مردمی بود) جز به -وجود برخورداري از فرّه کیانی (که خود حاصل فره ایرانی
صحیح قلمـرو   ةکمک سپاه به فرماندهی بزرگان لشکري، ادار و نمایندگان فکري آن بود؟ تأمین امنیت به

تحصیل رضایت خلق و هوتخشان، رونق براي ر و تجارت کمک دیوانیان به زعامت وزیر، اهتمام به شه به
ي الزامات مشی حکومت مونـارکی و  امعن کشاورزي و جلب نظر واستریوشان و سالار ایشان و ... آیا جز به

  گرایی محض است؟ عدول از جباریت و مطلق
چـون   ؛همند اسـت فر .در نگاه مورد ادعا، شاه در کنار مردم است و قدرت و اقتدار خود را از مردم دارد

چون تأیید مردمی دارد و تـداوم تأییـد بـه     ؛مورد تأیید خداست .دار و از اقتدار مردمی برخوردار است مردم
اي، هر ایرانی از حیـث ایرانـی بـودن،     عد نظري این نظام اندیشهماندگاري پایگاه مردمی منوط است. در ب

سـپرد تـا نظـام اجتمـاعی و      کـردار مـی   گر و نیکفرهمند و از حقوقی برخوردار است که آن را به شاه داد
کوشـد   اخلاقی موجود را تثبیت و تقویت کند. شاه با همه اقتدار، مادامی که در مسیر عدالت و امنیت مـی 

گیري فرّه، بغض مردمی و نفی ایزدي وجـود دارد. چنـین    امکان بازپس ،فرهمند است. در غیر این صورت
ن دوران اساطیري و تاریخی ایران مطابقت دارد، پیوستگی حکمت و برداشتی که با بخشی از سلوك شاها

ایجـاد امنیـت را در خـود دارد. ایـن      م حکـومتی متعهـد بـه داد و ملـزم بـه     حکومت و وجه قراردادي نظا
ایست که برخی تصورات مبنی بر وجود حکومت مطلقه و جباریت فردي در گذشته سیاسی ایران را  مسئله

  .هد د یکاهش م کم دستنفی یا 
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  نگارانۀ دینوري زمانه؛ زندگی و بینش تاریخ
علـوم و فنـون    ، اندیشمند و مورخ قرن سوم هجري در بسیاري ازابوحنیفه احمد بن داود بن ونند دینوري

؛ 113/ 1؛ یـاقوت حمـوي،   132/ 1(بنگریـد بـه ابـن نـدیم،      است. شماري تألیف کرده خبره بود و آثار بی
). دینور زادگاه و کانون پرورش دینوري، شهري آباد بوده و بنا بـر  14-13مترجم،  ۀمقدم :1364دینوري، 

). 45، 1 :1356اسـت (یعقـوبی،     مبلغ خراج آن پنج میلیون و هفتصـد هـزار درهـم بـوده     ،گزارش یعقوبی
عصرانش تساهل و تسامح بیشـتري داشـته    اما در مقایسه با برخی از هم ،ابوحنیفه پیرو مذهب سنت بوده

هاي فکري و عقیدتی مختلف از جمله معتزله، شعوبیه و شیعه درگیـري نداشـته و    رو، با نحله از این ؛ستا
اسـت. دینـوري در ریاضـیات، لغـت، نحـو،       هایی تاریخی خود رعایت انصاف و احتـرام کـرده   در برداشت

معروف  رصد زیج و النباهشناسی و نجوم سرآمد بوده و کتاب مهم  حکمت، تفسیر منطق، طب، تاریخ، گیاه
  ).138 :1377؛ کسایی، 616/ 1 :1372دینوري از جمله مصادیق آن است. (جرجی زیدان، 

آغاز جوانی دینوري مقارن با دوران خلافت مأمون تا معتصم و شکوفایی علمی جهان اسـلام، عصـر   
دستگاه خلافت طور برتري جایگاه عناصر ایرانی در  رونق اندیشه معتزله، فضاي با نشاط فرهنگی و همین

عناصـر   ۀ) سـپري شـد. غلب ـ  945-334/749 -132( زندگی وي در عصر دوم عباسی ةدور ةبود، اما عمد
ترك بر دستگاه خلافت، برتري اهل حدیث در مقابل معتزله، ضعف و فتور سیاسی خلافت و بی تـوجهی  

از بین نبرد(ر. ك: احمـدي،   رجال فکري و اجرایی ایرانی، نشاط علمی پیشین را تحت تأثیر قرار داد، اما به
ویـژه   بـه  ،). شخصیت علمی و فکري دینوري در شرایط مـذکور و در بسـتر فرهنگـی عـراق    7-8 :1386

اثـر   الطـوال  اخبـار امـا ابقـاي    ،است آثار دینوري از میان رفته ةبار نشست. عمد شهرهاي کوفه و بصره به
دهـد،   واجهه با تحولات عصر خویش نشان مـی از این حیث که دانش و بینش او را در م نگارانه وي تاریخ

است. بر این اساس، تردیدي نیست که دینوري بـا   پذیر کرده شناخت شخصیت و مشی فکري او را امکان
تاریخ پرداخته و در سراسـر   گرایی، مدارا طلبی و البته با اصل قراردادن تاریخ ایران به رویکرد عقلانی، واقع

  ).40-31 :1391جلیلیان،  نکـ :( تاریخ ایران قابل پیگیري است وي به علقۀ اخبار الطوال
هـا و   تاریخی عمومی مختصر در سه بخش؛ تاریخ انبیا، تاریخ ایران عصر ساسـانی و رومـی   اخبارالطوال،

هاي عرب و عجم، فتوحات اسلامی، برخی وقایع مهـم دوران خلافـت    تاریخ دورة اسلامی با تأکید بر جنگ
عباس تا مرگ معتصم است. دینوري در پرتو روشـی   بلا تاریخ عراق ... و تاریخ مختصر بنیعلی (ع) واقعۀ کر
هاي آن، رعایت پیوستگی زمانی در تاریخ، گزینش اخبار بـر   تاریخ پرداخته که از جمله ویژگی بدیع و جالب به

کارگیري شـعر در   ، بهها، گزارش روایی پیوسته پایۀ نوعی مفهوم جهانی، نگاه بسیط در ذکر رخدادها و جنبش
شناسـانه   ایران، چه در شـرح تـاریخ انبیـا و چـه شـرح تـاریخ       فهم بهتر تاریخ و تأکید بر رخدادهاي مربوط به

  ).209: 1388؛ زین العابدینی، 186- 185: 1389: خضر، نکـ ( تحولات دوران اسلامی است.
نگاري عمومی دانست. با  زگر تاریخجهانی و در عین حال آغا اي نگاري توان تاریخ تاریخ دینوري را می
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گرایش به بنی عباس دارد و البته تاریخ خود را  ة عصر اموي، در کتاب خوداطلاعات مفید دربار ۀوجود ارائ
هاي  قبل از اسلام آن، نوشته است. در بیان اسطوره ۀعراق، حسب پیشین با رنگ و روي ایرانی و اهتمام به

که مورد تأکید برخی از محققـان   هاي انبیاء کرده و چنان ن آنها با داستاننوا کرد سعی بلیغی در هم ،ایرانی
 :1377آئینـه ونـد،    نکــ : است.( هاي ایرانی خـود را نشـان داده   قرار گرفته در جاي جاي اثر خویش علقه

). اهتمـام  41-25 :1391؛ جلیلیان، 206-209 :1388؛ زین العابدینی، 155 :1366؛ روزنتال، 1/139-140
سیاسی ایرانی و تفقد به ضرورت رعایت حال رعایا از سوي حاکمان در تلفیقی از نگاه تـاریخی   ۀندیشبه ا

نیز در همین جهت  ،است  اي و آنچه در این نوشتار با عنوان جایگاه مردمی حکومت از آن یاد شده اسطوره
  کند. موضوعیت پیدا می

  
  نگاري هاي ایرانی در تاریخ دینوري و انگاره

کندکه تاریخ انبیا و فرمانروایـان دیگـر منـاطق را در پرتـو آن      اي روایت می گونه تاریخ ایران را بهدینوري 
ایرانـی و تمرکـز    ۀها اختصاص یافته و علق ـ تاریخ ساسانی به خبارالطوالآورد. بیش از یکصد صفحه از ا می

محوري را در بینش  ي که ایراننگاه مؤلف به ایران در شرح تاریخ اسلام نیز کاملاً آشکار است. اهم موارد
 جو کرد:و توان در موارد زیر جست می ،نگارانه دینوري در خود دارد تاریخ
رسـد جهـان ایرانـی اسـت کـه دال       به نظر مـی  ؛برجستگی جایگاه ایران در طرح تاریخی دینوري .1

وام و ملـل را در  هاي تاریخی دیگر اق ـ کند. بر این اساس، دگرگونی دینوري را مدیریت می ۀمرکزي اندیش
، تمرکـز دینـوري بـر تـاریخ     )38 -34، 21دینوري، مقدمـه متـرجم،    نکـ :( کند ذیل این نگرش طرح می

  ).39-31 :1391؛ جلیلیان، 155/ 1، 366ساسانیان، عراق و خراسان همواره آشکار است (روزنتال، 
سانی تـاریخی سـیر    هممسیحی،  –هاي عقیدتی ملل یهودي  نوایی میان اسطوره . تلاش در جهت هم2

هـاي   توان سیاست آگاهانه او براي طرح برتري نگـرش  ملیتی را می –هاي قومی بندي تحول خلقت و تقسیم
هـاي   ). البته، روزنتال ضمن تأکید بر ضرورت38- 26: 1381ایرانی با رنگ و روي اسلامی دانست (دینوري، 

 –نگـاري مسـیحی یونـایی    وي از الگوهاي تـاریخ  حاصلِ تحول و تطورِ داخلی اسلام، این نگره را اثرپذیري
گرایی در ایـن تلفیـق از سـوي     )، اما با هر تأثیري، سهم ایران111- 110/ 1: 1366(روزنتال،  داند سریانی می

مقفع، انطبـاق   ). گفتنیست که دینوري با استناد به قول ابن155، 110: 1366(روزنتال،  دینوري برجسته است
  ).31- 30: 1381(دینوري،  کند عقاید سامی را حاصل نادانی ذکر می هاي ایرانی با اسطوره
عنوان کانون قدرت ساسانیان و انطباق آن با لفظ و مفهوم ایـران و   عراق به با مرکزیت بخشیدن به .3

یکدیگر؛ برتـري دو مفهـوم جغرافیـاي ایرانـی و قومیـت ایرانـی را        پارسی به -سامی ةبا گره زدن اسطور
  ).26 :1381(دینوري،  کند برجسته می

 دانـد  کند و محل استقرار و کانون عمـل آنهـا را از عـراق مـی     از ایران، ایرانیان و ایرانشهر یاد می .4
  ).35، 26 :1381(دینوري، 
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ها و عامل خروج ایرانیان از ظلمت و نماد  هاي فی مابین دیگر آریایی ها در چالش جم؛ ناجی ایرانی .5
یابـد و   اي مـی  تاریخ و قومیت در دنیـاي آغـازین جایگـاه ویـژه     ازي سیر تحولِس فرّ و زندگی؛ در همسان

را پدیـد آورد و  » هاي شاهی نشانه«کرد، » هاي سلطنت را استوار پایه«عنوان نخستین شاهی است که:  به
  ).26 :1381(دینوري،  »نوروز را جشن گرفت«

هماننـد   ،کند و بالطبع ها طرح می لاف زبانپراکندگی اقوام و ملل در مناطق جهان را با افسانه اخت .6
اند) برتري زبانی آنها را  ه  برتري جغرافیایی مکان استقرار فرزندان سام (که از زمان جم نظام شاهی گسترد

اسـلامی و اوج نهضـت    ةکند. از این حیث، شاید نوعی پاسداشت زبان و ادب پارسـی در دور  نیز طرح می
مورد نظر داشته است  ،ها در حال نهادینه شدن بود سان بزرگ در قالب امارتشعوبی ایرانیان را که در خرا

  ).27 :1381(دینوري، 
  ؛عنوان به ،دهد انطباق می» نمرود«که او را با » فریدون«توجه به جایگاه  .7
اعتنـایی   نابودگر ضحاك، نماد ظلم و ستم و بیدادگري و فرمانروایی با قومیت سامی (در روزگار بـی  -
 ؛ت به عناصر ایرانی و اهتمام به رجال ترك و عرب)فاه خلادستگ
 ؛ویژه علم نجوم به ،اهتمام به علم و فرهنگ -
 ،داراي پادشاهی با ثبات و غالب بر باختر و خاور زمین -
وهبارین« برگزیدن هفت خاندان برتر که لقب -  ).32، 30 :1381یا برگزیدگان داشتند (دینوري، » کَ
شتن برخـی  که با نک» ارمیاییل«ایرانی در مقابل ضحاك با طرح عملکرد وزیر وي مقاومت عناصر  .8

هـاي پیـروزي فریـدون را در     زمینـه  -پیـدایش کردهـا   ۀو طرح افسـان  -کوهستان جوانان و اعزام آنها به
  ).29 :1381هاي آتی فراهم آورد (دینوري،  سال

اش زاب با افراسیاب و چـه شـاهان    ر و نوهتوران، چه در قالب مواجهات منوچه و تقابل میان ایران .9
  ).113، 96، 94، 86-84، 35 :1381ساسانی با ترکان در موارد عدیده (دینوري، 

  آبادگري شاهان ایرانی و سلوك نیک ایشان در ملکداري. براي نمونه:  ۀندیشا اهتمام به .10
منـابع آب/ آبـادانی شـهرها و    هـا و   هاي عهد افراسیاب و احیاي رودها، قنـات  زاب و اصلاح ویرانی -

  .)35 :1381دژهاي ویران/ساخت شهر طیسفون (دینوري، 
» بر نیرومندان سخت گیر و بر ناتوانان مهربان بود و مردي پسندیده و مغـرور بـود...  «...  کیکاوس: -

  .)37 :1381(دینوري، 
(گویی بهمـن   .)51 :1381(دینوري، » بهمن پسر اسفندیار«دستور  اسرائیل به برگرداندن اسراي بنی -

  خلط اسطوره و تاریخ) و کورش را یکی گرفته است ....
مردي خردمند و با فرهنگ و فضیلت بود و او پدر بـزرگ سلسـله ساسـانی    «... ساسان پسر بهمن:  -

  ). 52 :1381(دینوري، » است...
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نمود و همه کارهاي  هاي شاهی را مرتب کرد و آن را استوار آئین شاهان و امور و سنت«...اردشیر:  -
  )71: 1381(دینوري، » کوچک و بزرگ را بررسی کرد و هر چیز را در جایگاه خود قرار داد...

» شرط کرد که دادگري و شیوه پسندیده داشته باشد«....بهرام گور: ضمن برآوردن خواسته بزرگان  -
  .)84 :1381(دینوري، 

  .)85 :1381دینوري، داري وي و رونق اقتصادي عهد بهرام گور ( رعیت -
  .)100 :1381هاي مالیاتی ....(دینوري،  وان و اهتمام به ضعیفان و معافیتراصلاحات انوشی -
  .)107 :1381حسن رفتار هرمز و تلاش براي اصلاح کار رعیت (دینوري،  -

  ساسانیانویژه  ، بهشاهان ایرانیواسطۀ  شهر و شهرسازي به .11
(انبار، شهري در حوالی شوش، آبادانی نصیبن)؛ فیروز  پور)؛ شاپور دومشا (جندي شهر)؛ شاپور6اردشیر (

، 95، 87، 76، 75، 73، 72 :1381(دینـوري،   (رام فیروز یا شهر ري، بار فیروز یا اردبیل)؛ قباد و انوشیروان
97 ،102.(  

ایرانشهر، شاهنشاه، شاهان شاه، داي، دهگان، «استفاده از اصطلاحات و مفاهیم فارسی همچون:  .12
رّه، شهریار َ114، 100، 94، 86، 70، 35، 23 :1381(دینوري، » سراي شم.(  

صـراحت وي را پیـامبر نامیـدن (دینـوري،      ظهور رزتشت در زمان شاهی گشتاسـب و بـه   . اشاره به13
1381: 49.(  

  ).75: 1381نوري، یبلۀ شاپور دوم با اعراب غسانی و شدت عمل وي و گرفتن لقب ذوالاکتاف (د. مقا14
کیـد بـر اهمیـت زبـان و ادب     أبهـرام گـور (ت   ضرورت آموزش ادب فارسی در کنار ادب عربی بـه  .15

  ).78 :1381فارسی) (دینوري، 
تأکیـد بـر سـلوك نیـک و     نقد رفتارهاي بیدادگرایانه شاهانی چـون یزدگـرد بزهکـار در جهـت      .16
  ) 83 :1381هاي مثبت ملکداري (دینوري،  روش

(دینـوري،   کنـد  یـاد مـی  » اعراب و ایرانیان«هاي از جنگهاي مسلمانان با ایرانیان با عنوان جنگ .17
1381: 142.(  

  ).147- 146: 1381(دینوري،  طمع مالی اعراب در حمله به ایران در آغاز فتوحات اسلامی . اشاره به18
  

  دینوري و ماهیت مردمی حکومت
اجتمـاعی کـه در    - سیاسی ۀدر شرح مناسبات جامعه و حکومت در فرهنگ سیاسی ایران زمین و منظوم

ها و از حیث عملی نماد همواري مناسبات میان شـاه و رعایاسـت، از    ها و حماسه عد نظري وامدار اسطورهب
ایرانشهر سـخن   ۀتکوین و تحول حکومت در عرصباز بودن شیوه تفسیر براي ارجمندي جایگاه مردم در 

نهـد در اینجـا در چنـد بنـد      گفته شد. در کنار موارد مبحث پیشین که جایگاه ایـران و ایرانـی را ارج مـی   
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شـود تـا    محور طرح می عنوان مورخی با بینش ایران تر این جایگاه در برداشت دینوري به مصادیق برجسته
  تأییدي بر تفسیر مذکور باشد. 

او  ،مردم فارس هنگامی که کیکاوس ستمگري و سر کشی و جسارت نسبت به خدا آشکار سـاخت  .1
  ).38 :1381خلع او از پادشاهی رایزنی کردند.... (دینوري،  ةرا ناستوده دانستند و دربار

  به:دارد اشاره 
  ؛ها خدا پرستی ایرانی -
  ؛اثرگذاریشان در تعیین و تعویض حاکم -
   .نها در انجام اموررایزنی و مشورت آ -
مردم فارس بزرگان و اشراف خود را جمع کردند تـا مـردي از فرزنـدزادگان کیقبـاد را بـراي      «....  .2

  .)48 :1381(دینوري،  »پادشاهی برگزیند و آنان لهراسب پسر.....برگزیدند و برخود پادشاه ساختند
علـت بـدرفتاري یزدگـرد و رفتـار      زرگان ایران بهب«شود:  کار) متذکر می . در اشاره به بد رفتاري یزدگرد(بزه3

  ).83: 1381(دینوري،  »اش پیمان بستند که هیچ یک از پسران او را به پادشاهی انتخاب نکنند ناپسندیده
گـور و آشـنایی او بـا ادب پارسـی و عربـی، در هنگـام روي آوردن او        . ضمن بیـان جـوانمردي بهـرام   4
کند که  سرزنش رعیت نسبت به او یاد کرده و در ادامه به این مهم اشاره میخوشگذرانی و عدول از داد از  به

  ).84: 1381(دینوري، » شرط کرد که دادگري و شیوه پسندیده داشته باشد...«... در نتیجۀ اعتراض موجود 
سلطنت از تقسیم نیمی از غنایم میـان تنگدسـتان و بینوایـان و     داري بهرام در ادامۀ . در بیان رعیت5
 دهـد  کند و از رونق اقتصادي و ضرورت اهتمام به حال رعیت گزارش می دیگر میان لشکریان یاد می نیمِ

  ).85 :1381(دینوري، 
گـور، پـس از    جاي هرمز پسران بهـرام  تندخویی هرمز و اقبال و حمایت مردمی از فیروز به اشاره به .6

تـر از هرمـز دیدنـد     پیروي کردند و او را شایستهو بیشتر مردم ایران هم از او «... کمک گرفتن از هیاطله 
  )87 :1381(دینوري،  »که هرمز تندخو و شرور بود...

فیروز خراج را از مردم برداشت و به کارگزاران خود نوشت  با مـردم نیکـو رفتـار کننـد (توجـه      «... .7
  ).87 :1381(دینوري،  ضرورت) .... مردم بنا به به

فیروز با ترکـان و شکسـت و قتـل وي؛ همراهـی مردمـی در سـرکوبی        ۀبیان نقش مردم در مقابل .8
مردم را براي خونخواهی پادشاه ترغیب کرد و تمام لشکریان و عموم مردم «...  دشمن. شوخر وزیر فیروز

  ).88 :1381(دینوري،  »با او همراهی کردند...
و  او را از پادشـاهی عـزل    کشتن قبـاد گرفتنـد...   ایرانیان سخت خشمگین شدند و تصمیم به «.... .9

خشم مردمی در ماجراي شروع آئین مزدك و گرویدن قباد به وي (دینوري، » کردند و به زندان افکندند...
1381: 94.(  
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احتمال از روي اسنادي موثق)   در سخنان طولانی هرمز در آغاز سلطنت که مفصل و دقیق (و به .10
اي مردم خداونـد مـا را بـه پادشـاهی اختصـاص داد.... اي      «رد: جایگاه مردم اهتمام ویژه دا آورده است به

مردم بدانید که سیاست ما توجه نسبت به نیرومندان در بالا بردن مقام ایشان است نه چیرگی بر ایشان و 
اي ». «مهربانی بر ناتوانان و دفاع از ایشان و جلوگیري از نیرومندان که نسبت به ایشان ستم روا ندارند...

و اما عدل و دادگري کـه مـا بـراي    ». «... ارهایی را که به ظاهر شبیه یکدیگرند تشخیص دهید...مردم ک
و اي ). «105، 104، 103 :1381(دینـوري،  » کوشیم و به صلاح ما و شما خواهد بـود...  رسیدن به آن می

و روش پسـندیده   ایـم و آن دو را بـا حوصـله    مردم بدانید که ما میان تازیانه و شمشیر خود جدایی افکنده
  ).106 :1381(دینوري، » کار بریم... به

آورد و از  ) مـی 106: 1381(دینـوري،   از حسن رفتار هرمز و تلاش وي براي اصلاح کـار رعیـت   .11
(دینـوري،   کند هنگام اعزام او به جنگ در برابر ترکان یاد می بهرام چوبین براي دادگري به ۀ اکید بهتوصی

1381: 109.(  
میت نشناختن پادشاهی بهرام چوبین از سوي مردم با بیـان داسـتان پیرزنـی کـه بهـرام در      رس . به12
» کنـد  گفت نادان احمقی است که ادعـاي پادشـاهی مـی   «...  ؛اش بیتوته کرده بود با عبارتی از قبیل خانه

  ). 124 :1381(دینوري، 
به وي به سـبب شورشـی بـودن    فرماندار قومس در برابر بهرام چوبین علیرغم لطف بهرام  ۀمقابل .13

  ).124 :1381(دینوري،  وي در مقابل شاه
در بیان تاریخ سلطنت انوشیروان با ذکر اهتمام بلیغ او به علم و حکمت و توجه به احـوال ادبـا و    .14

حکما، از اعتناي او به حال رعیت، آبادانی و اصلاح و شهرسازي وي و تلاش براي دادگري و توصیه مؤبد 
  ).  103-100 :1381کند (دینوري،  در این خصوص یاد می

نحوي که گـویی از روي اسـناد    میان شاه با پسران و یا دیگر بزرگان را بهگوهاي و به کرّات گفت .15
جایگاه مردمـی و   ،صورت نقل قول مستقیم است گوها که بهو دهد، آورده که در گفت مستندي گزارش می

). از جمله در گزارش 140-138، 113، 103-99 :1381(دینوري،  ضرورت اعتناي بدان کاملاً آشکار است
(خسرو پرویز و سیرویه) از زبـان شـیرویه از ظلـم و بیـدادگري      هاي میان پدر و پسر دن پیامرد و بدل ش

  ).138 :1381کند (دینوري،  خسرو نسبت به مردم و نارضایتی ایشان یاد می
چون مردم کشور چنین دیدند با یکدیگر رایزنـی   «...گزارش تلاش مردمی در خلع خسرو پرویز:  .16

  )137 :1381(دینوري،  »پادشاهی رساندن پسرش شیرویه گرفتند... پرویز و به کردند و تصمیم بر خلع
تأکید بر جایگاه هفت خاندان برتر در ایران قبل از اسلام، ماهیت ملوك الطوایفی حکومت ایشان  .17

 :1381(دینـوري،   رعایاي مناطق مختلف را در خـود دارد  ،تبع آن نوایی بزرگان جامعه و به که ضرورت هم
  ).68 و 32
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فرهنـگ و ادب کـه در    تأکید بر آبادانی و شهرسازي، عمران، علـم ورزي و اهتمـام شـاهان بـه     -18
ها اشاره شد و در جاي خود همواري مناسبات جامعه و حکومت و ضرورت رعایت حـال   مبحث قبلی بدان
  ).102، 97، 95، 87، 76، 75، 73، 72 :1381(دینوري،  آنها را در خود دارد

احتمال از جهت برهم زنندگی نظم اجتماعی و عـدول از مبـانی    به قیام مانی و مزدك، به نی. بدبی19
فکري مستور در فرهنگ سیاسی ایرانشهر. وي از فریـب مـردم توسـط مـانی و      ۀپذیرفته شده در منظوم

 ـ       خشمگینی ایرانیان به مزدك و قباد یاد می  دکند کـه او را از پادشـاهی عـزل کـرده و بـه زنـدان افکندن
  ).94، 73 :1381(دینوري، 

کنـد، در قالـب نقـل قـول      در مواردي چندگویی که از متون مستند و اسنادي معتبر گزارش مـی  .20
  جـویی و رعایـت   احوال مردم، صـلح  کند که ضرورت اعتنا به اقوالی را از شاهان ساسانی ذکر می ،مستقیم

فرمانـدار تیسـفون در مـاجراي شـورش پسـرش       انوشیروان بـه  ۀنام ،براي نمونه ؛دارا در آن آشکار استم
بابـک پسـر نهـروان، رئـیس دیـوان لشـکر بـه         ۀنظامیـان در نام ـ  ۀزاد؛ مواظبت از کوتاهی و مبالغ انوش

بیان هرمزد در آغـاز سـلطنت و پـس از مـرگ انوشـیروان در       ي بها مفصل و چهار صفحه ۀانوشیروان؛ نام
داري پادشاهی و خرد قوام دیـن و دوسـتی و مـدارا اسـاس     بردباري را مایه پای« مردم که در آن خطاب به

هم سـخن گفتـه و در جـایی از     آورده و در ادامه از نیازهاي متقابل مردم و حکومت نسبت به» پادشاهی...
کنـد؛ اهتمـام    عنوان صلاح مردم و برابري و یکسانی آنهـا در برابـر سـلطنت یـاد مـی      عدل و دادگري به
کـردن   گـاه بـودن حکومـت بـراي مـردم و یـاد       و سرکشی و از پناه و تکیـه عدول از ستم  خسروپرویز به

گیري او از مردم را به انتقاد  سخنرانی وي در ایوان مدائن؛ ذکر مفاد نامه شیرویه به پدر که سرکشی و باج
  ).140-138، 113، 103، 101-100، 100-98 :1381گرفته و پاسخ خسروپرویز به وي. (دینوري، 

  
  گیري نتیجه
قـدرت، ضـرورت    ،تأییـد الهـی   شـاهی و  همندي ایرانشهر و برخورداري ساکنان آن از فرّه، در کنار فرّهفر

هـا و   سیرتی و عـدول از بیـداد در اعمـال حکومـت (در کنـه اسـطوره       ورزي، نیک دادگري، خردگرایی، به
کند کـه تکـوین    ر میذهن متباد ها تا کارکردهاي نظام حکومتی در ادوار تاریخی) این اندیشه را به حماسه

دسـت   بـه اي پسینی است و با توافـق و تأییـد مردمـی     قدرت شاهی و برخورداري آن از فرّه ایزدي مسئله
نحـوي قابـل قیـاس بـا آنچـه در       نیازهـا و شـرایط مسـتقر، بـه     براسـاس . مردم فرهمند ایرانشهر، آید می

اسـت، حقـوق سیاسـی و     مطرح شدههاي قرارداد اجتماعی دوران جدید تاریخ اندیشه سیاسی غرب  نظریه
 فـرد  ،کنند و از رهگذر آن سیرت عطا می فردي خردمند و نیک اصطلاح فرهّی خود را در وجه سیاسی به به

  شود. (ارته) برخوردار می »اشه«برگزیده از شایستگی، مقام شاهی و از
تاریخ ایـران، اسـلام و    ایرانی به ۀنگارانه خویش، با علق مورخی که در بینش تاریخ رو، دینوري از همین
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نگـاري کـه در    عنوان تاریخ به ،کار گرفته است محوري را در پردازش تاریخ به جهان پرداخته و نوعی ایران
هـا و تـاریخ ایـران     در بیان اسـطوره  است نگاري اسلامی زیسته عصر تدوین تمدن اسلام و تکوین تاریخ

محورانـه   اسـت. نگـرش ایـران    ات جامعه و حکومـت نشـان داده  هایی قابل پیگیري در مناسب باستان اشاره
فرادسـت نبـوده و    - دینوري مصدق این است که نسبت میان جامعه و حکومت، نسبت صرف فرودسـت 

عنوان رکن اساسیِ تعیین مشروعیت، مورد توجه حاکمان بوده و در مواقـع ضـرور نقـش اثرگـذار      مردم به
نحـوي تبـین    نوایی جامعه و حکومـت را بـه   ها، هم احت بررسی اسطورهاند. دینوري در س خود را ایفا کرده

افزون برآن، کند که جایگاه مردمی و وجاهت عرفی و سپس قدسی شاهان ایرانی در آن مبرهن است.  می
در این طریـق  نیز گرایانه قابل توجهی  هاي هم ویژه در شرح تاریخ ساسانیان، انگاره به ،در ساحت تاریخی

تـوان جایگـاه مردمـی     سـت کـه مـی   ای گونـه  د. تبیین تاریخ ایران در بینش تاریخی دینوري بهده ارائه می
هاي ایرانشهري از آن استنباط کرد و الگویی کارآمد را براي جامعـه امـروز، از    حکومت را در بستر اندیشه

  مصالح و منافع مردم از آن استخراج کرد. حیث ضرورت اعتناي حاکمان به
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